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  چكيده 
حماسه گيلگمش از نخستين آثار ادبي دوران تمدن باستان است كـه از بـسياري               

در اين مقاله ضمن معرفي مختـصر حماسـة         . قيق و تفحص است   جهات در خور تح   
، با عنايت به مباحث جديد نقد ادبـي، بـا           )گيلگمش(گيلگمش، قهرمان اصلي آن     

 با بررسي و تطبيـق      .شده است  رستم دستان مقايسه     ؛اي شاهنامه  پهلوان اسطوره 
م كـه   خـوري  مـي  اين دو شخصيت در پرداخت دو مؤلفّ به موارد مشابه فراواني بر           

 »كهـن الگـو   «. به حـساب آورد   ) archetype (»كهن الگو «توان آن را از نوع       مي
: 1383زاهـدي، (اي براي تجربة چيزها به شيوه معين اسـت         گرايش آموزش نيافته  

در . شـود  ها و تاملات اجداد باستاني مي      هايي از بينش   شامل تصاوير و پديده    و )14
ز وجود موارد مشابه در زمينة قهرمـان        هر دو اثر مشتركاتي وجود دارد كه حاكي ا        

  . حماسه در ذهن هر دو مؤلفّ است

  كهن الگو ، رستم ، حماسه ، گيلگمش ، يونگ  :واژگان كليدي 
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  مقدمه
 عامل ديگري كه باعث كند يا تنـد         ، بر مسائل سياسي، اقتصادي و اجتماعي      افزون

سـمت و سـوي      قدم گذاشتن بـه      ،شود شدن رويه رشد فرهنگ و سنت يك جامعه مي        
 به سمت آنها يا ترس داشـته و         نهادناي است كه انسان هميشه در قدم         مسائل ناشناخته 

انسان اعصار باستاني و مردم بدوي  « همچنانكه. يا در شك و ترديد و دودلي بوده است        
اند و  داده زمان ما، هر عملي را بنا به سنت و آيين گذشتگان خويش و به تقليد انجام مي 

در نظر انسان داراي فرهنگ سنتي، همة       .  داراي فرهنگي سنتي بوده و هستند      بدين معنا، 
كردارهاي انساني، داراي الگوهاي آسماني مشخص است و در طي اعصار پياپي، همان             

  ).34: 1373بهار، (»رفته است الگوها، پيوسته به كار مي
ي از ويژگيهـاي مـشترك    داسـتان   در حماسه گيلگمش و شـاهنامه هـر دو پهلـوان            

بـا مقايـسه و تطبيـق ايـن دو          . دهند  كه از ناخودآگاه جمعي بشر خبر مي       اند  برخوردار
توان تا حدودي با محتويات ناخودآگاه جمعي بشر آشـنا شـد و              اي مي  قهرمان اسطوره 

هاي تاريك و مبهم ساختهاي فرهنگي و اجتماعي كهن و پي            براي روشن ساختن گوشه   
  . ان دوران باستان كمك گرفتبردن به طرز تفكر و اعتقادات مردم

گنجـد و    پر واضح است كه اين مقايسه از نظر عملي در حوزة ادبيات تطبيقي نمي             
چـرا كـه بـدون وجـود        «. احياناً اگر از اين اصطلاح استفاده شود از باب تسامح است          

علايق و پيوندهاي تاريخي و تأثير و تأثرّ ، مقايسه ميـان نويـسندگان ادبـي در حيطـة                   
گنجد و صرف تشابه ميان دو اثر بدون توجه به پيوندهاي زاينـدگي              تطبيقي نمي ادبيات  

 زيرا ؛)25و 26: 1383ندا، (»شود كه اثري را در حوزه ادبيات تطبيقي بسنجيم باعث نمي
تجزيه و تحليـل حقـايق از مجـاري تـاريخي،           «: هدف ادبيات تطبيقي عبارت است از     

بـان ديگـر و از ادبيـاتي بـه ادبيـات ديگـر،              چگونگي انتقال اين حقايق از زباني به ز       
پيوندهاي زايندگي از يكديگر، خصوصيات كلي ادبي كه در مرحلة انتقال بـه ادبيـات               
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هايي كه در نتيجه انتقال به زبانهاي ديگر بـه دسـت             ديگران برجاي مانده است و صبغه     
  .)36: 1373غنيمي هلال، (»آمده يا از دست رفته است

  
 (Gilgamesh) 1گمشگيل

ترين و مشهورترين آثـار حماسـي ادبيـات دوران تمـدن             گيلگمش يكي از قديمي   
البته گيلگمش پادشاهي مستبد و     . رسد باستان است كه قدمت آن به چهار هزار سال مي         

  آن  ايـزدي و يـك سـوم        او دوسوم وجود .  وجودي نيمه آسماني دارد    كهپهلوان است   
 ،شود ها و كارهاي قهرمان آن آغاز مي      حماسه گيلگمش با ذكر موفقيت    . انسان گونه است  

او . كنـد  اي كه سراينده وي را مردي بزرگ در عرصه دانش و خرد معرفي مـي               به گونه 
پـاي در   . العاده ديگـري انجـام دهـد       بيني كند و كارهاي خارق      را پيش  وقوعتواند   مي
  سپس خسته و كوفتـه بـه خانـه بـاز    ،نهد  طولاني براي جستجوي جاودانگي مي     يسفر
 2شـهروندان اروك  . كنـد  اي ثبـت مـي     گردد و شرح رنجهايي را كه كشيده بر كتيبه         مي

)Uruk (–        هنگـامي كـه ظلـم و جـور او           – سرزميني كه گيلگمش فرمانرواي آن بود 
برند، ايـزدان شـكايت آنهـا را اجابـت كـرده و             شود، نزد ايزدان شكايت مي     حد مي  بي

  .)34-48: 1376ساندرز، (آفرينند ميكه رقيب گيلگمش باشد ) انكيدو(پهلواني همزاد
 هاي  هاهميت فراواني دارد و از اولين نمون      به لحاظ قدمت و درون مايه       حماسه  اين  

داستانهاي حماسي است كه در حدود هزار و پانصدسال قبل از حماسة هـومر سـروده              
از نظر درون مايه نيز حاوي مضامين فلـسفي و اخلاقـي در بـاب نگـرش                 «. شده است 

  ).7: همان(»ي باستان به جهان استانسانها
  

  رستم 
او «. اي شـاهنامة فردوسـي اسـت    رستم بزرگترين و شكوهمندترين پهلوان اسطوره     

هنگامي كه زال به پدر خود سام نريمان نامه نوشـت تـا از او               . پسر زال و رودابه است    
 را پرسيد و    شناسان، سرانجام اين كار    براي پيوند با رودابه اجازه بخواهد، سام از ستاره        
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پيوند زال و رودابه انجام شد و رودابه        . زال و رودابه بدين ترتيب با هم ازدواج كردند        
چون زمان زادن فرا رسيد، رودابه از هوش رفت و زال هراسان سيمرغ را              . باردارگشت

تواند به دنيا بيايد و به        نمي »زه«سيمرغ به زال گفت كه فرزند او از راه          . به ياري خواند  
گفت تا پهلوگاه رودابه را بكافد و بچه را از پهلوي وي بيرون كشد و جاي زخم را                  او  

بدين ترتيب رستم به دنيا     . دهد بر روي آن بنهد     بدوزد و گياهي را كه سيمرغ به وي مي        
 خـوراك وي،    ،دادند و چون وي را از شـير بـاز گرفتنـد            ده دايه به رستم شير مي     . آمد

  ).با تلخيص() 19-26: 1377ايي، رستگار فس(»غذاي پنج مرد بود
  

  )archetype(كهن الگو 
، »خودآگاه«روانشناس مشهور سوئيسي، روان انسان را به سه بخش          ) yung(يونگ  

بخش خودآگاه، آن قسمت از ذهن است كه        «. كند تقسيم مي » ناخودآگاه«و  » نيمه آگاه «
 ـ .دهيم در واقع فعاليت آگاهانة خود را با آن انجام مي   ه آگـاه آن قـسمت از    بخـش نيم

فرآيندهاي ذهني است كه اگرچه فراموش شده يا از فعاليت آن آگاهي نداريم، امـا بـه                 
بخش ناخودآگاه آن قسمت از ذهن و فعاليتهاي ذهني . آيد راحتي به سطح خود آگاه مي

است كه از وجود آن آگاهي نداريم؛ اما تأثير خود را بدون اراده و اختيارما، بر رفتار و                  
  .)13 :1368يونگ، (»نهد رات ما ميتصو

كهـن الگـو گـرايش آمـوزش        «. محتويات ناخودآگاه جمعي بشر كهن الگو اسـت       
 به طـور كلـي      .)14: 1383زاهدي،  (»اي معين است   اي براي تجربة چيزها به شيوه      نيافته
 بلكـه   ؛دهي كرد و آنها را در قالبي مرتب عرضـه كـرد            توان كهن الگوها را سامان     نمي

  . ها با مقايسه و تطبيق ادبيات دو يا چند ملّت مشخص خواهند شدكهن الگو
او معتقد  . يونگ رابطة بسيار نزديكي بين روياها، اساطير، هنر و ادبيات كشف كرد           «

بود كه هنر و ادبيات نيز مانند خواب، محل تجلـّي صـور مثـالي و ظهـور ناخودآگـاه                    
 حـافظ، مولانـا يـا       به زعـم يونـگ، شـاعران بزرگـي چـون فردوسـي،            . جمعي است 
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نويسندگاني نظير هـدايت از آن رو مانـدگار هـستندكه آثـار آنـان  بيـانگر تجليـات                    
شـايگان  (»ناخودآگاه جمعي و بينش اساطيري كهن و مشترك همه اقوام و كشورهاست           

  ).142: 1384فر، 
سـرّ  «. چنين نگاهي به رابطه ذهني و رواني با شعر دارد          نگري جهانيونگ در كتاب    

را پـي    فرآيند آفرينندگي تـا آنجـا كـه بتـوانيم آن          . ار هنري در همين جاست    و راز ك  
گرفت، عبارتست از جان دميدن ناخودآگاهانه به صورت مثالي، بسط و گـسترش دادن              

سـاخت و پرداخـت   . آن و ساخت و پرداختش تا آنكه اثر به طور كامـل تحقـق يابـد      
اي كه به  زمان حاضر است، ترجمهتصوير ابتدايي، به اعتباري ترجمه و گزارش به زبان     

ترين منابع زندگي را كه به طريقي ديگر نيل          ياري آن، هركس توانايي دستيابي به عميق      
 :افزايـد   يونگ در ادامه سخنان خود مي    .)89و90: 1372يونگ،  (يابد بدان محال بود، مي   

عميـق  يعني از ناخودآگاهي بس     ،  آورد هنرمند طالب و مشتاق، تصوير را به چنگ مي        «
دهـد تـا     قدر تغيير مي   كشد تا به خودآگاهي نزديكش كند، و صورتش را آن          بيرون مي 

  .)همان(»را دريابد انسان امروزي هم بتواند برحسب توانايي ادراكش، آن
افتـد كـه در       به اين فكر مـي     ،شود انسان وقتي در برابر حوادث طبيعي درمانده مي       

در نگـاه اول برخـي از كردارهـاي         . ه باشـد  قالب اسطوره قهرماني بيافريند كه جاودان     
رسد و اين بدين دليل است كه خالق اثر           مبهم و ناشناخته به نظر مي      ،اي قهرمان اسطوره 

هـاي قبلـي و      در پرداخت قهرمان علاوه بر حس و تخيل خود از مطالعـات و آموختـه              
حتويات او حس و تخيل و م     . كند محتويات ناخودآگاه جمعي ذهن خود نيز استفاده مي       

 ،ناخودآگاه جمعي را در ذهن خـود تركيـب كـرده و بـا دادن رنـگ و لعـاب بـومي                     
اما هر قـدر هـم      .  جاري باشد   در او  اي كه رنگ زمان    آفريند؛ اسطوره  اسطورهاي نو مي  

 زيـر سـاخت     ،هاي ايجاد شـده     باز در زير لايه    ،ها را تغيير دهد    پوستة اسطوره  استادانه
  . توان تشخيص داد بنياني را مي
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مقدمـه  اي رستم و گيلگمش بـا توجـه بـه            با مقايسه و تبيين دو شخصيت اسطوره      
  . خوريم مي هاي زير بر  به آركي تايپمذكور
  

  ) hero (قهرمان
اي غير معمول به دنيـا بيايـد، از همـان     در داستانهاي حماسي، قهرمان بايد به گونه    

نظـر جثـه نيـز بايـد هيكلـي          ابتداي كودكي داراي نيروي بدني زياد باشد و بالطبع از           
اين صـورت مثـالي، عـلاوه بـر          (.درشت داشته باشد تا بتواند ديگران را شكست دهد        

 و هر جامعه براي جبران      هست داراي اهميت رواني خاصي نيز       ،داردكه  جاذبه فراواني   
واحددوست، ). (هاي قومي خود، در روند بازسازي حماسه به قهرمان نياز دارد           خواري
 در لحظات حساس و مواقـع       است،قهرماني كه پشت و پناه جامعه       ) 221-215: 1379

 و به سمت هدفي     شود  ميهمواره از طرف ايزدان حمايت      ،  سخت كه دچار مشكل شده    
اين اساطير قهرماني از حيث جزئيـات       «. كند  حركت مي  ،خواهد به آن دست يابد     كه مي 

 بيـشتر بـه شـباهت       ،پـردازيم  اند؛ اما هر قدر بيشتر به بررسـي آنهـا مـي            بسيار متفاوت 
همة آنها يك الگوي جهاني دارنـد؛ هـر چنـد كـه توسـط               . بريم  پي مي   آنها ساختماني

اند كه هيچ گونـه تمـاس مـستقيم فرهنگـي بـا يكـديگر                گروهها يا افرادي ابداع شده    
  .)215 :همان(» اند نداشته

گرفت   مي  او درختي را چون سيخ كبابي در دست        ،رستم به درشتي اندام شهره بود     
كرد و سنگي غلتان از كوه را با نوك          و گورخري را همچون تكه گوشتي بر درخت مي        

 .گيلگمش نيز به خاطر قدرت زياد شـهرة عـام و خـاص اسـت         . داشت پاي برجاي مي  
 قوي چون گاووحشي كـسي تـاب ايـستادن در           ؛را ساخت ) گيلگمش(ايزد بانويي او    «

  .)66 :1376ساندرز، (»برابر بازوانش را ندارد
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 فرّايزدي

 لازم است چيزي بيشتر از آنچه كه ديگـر           باشد  حماسي ،پهلوانيزايش  براي اينكه   
 داشته باشد، نيرويي كه او را از ديگر انسانها و پهلوانها متمايز كند و بـر                 ،انسانها دارند 

شود، يك بار با قائل شـدن        اي استفاده مي   براي اين كار از هر وسيله     . سر زبانها بيندازد  
اي داراي فـرهّ    در هر دو حماسه پهلوان اسـطوره .يكبار با روئين تن كردن     و   فرةّ ايزدي 

رستم در پايان دوران عظمت خويش با اين يادآوريهـا خـود را دلـداري               . ايزدي است 
فرّ كياني جاي گرفته در وجود وي به هيچ رو بيش از آن نبـود كـه جمـشيد                   «: دهد مي

نانش به دو نيمه شد و افزونتر از آن نبود كه شاهان            داشت، با اين حال او به دست دشم       
بزرگي چون فريدون و كيقباد داشتند يا افراسياب، و سرانجام كيخسرو داشت و بيش از 

» بريـده شـد  » گروي زره«آن اندازه نبود كه سياوش داشت و در پايان، سر او به دست              
  .)242: 1371كوياجي، (
  ه ار ــانش بــور ميـريد بيــه ببـك  رـد فــن بيش دارم ز جمشيـه مــن
  ژاد ــرخ نــاهان فــو ش زرگانــب  ادـــدون و ز كيقبـــه از آفريـــن

  د ـانش رسيـون زمـروي زره، چـگ  ر بريدـه خنجـاوش بــوي سيــگل
  )332: 6شاهنامه، (

 اما وصـف نيـروي زيـاد و         ،رستم پهلوان بزرگ شاهنامه داراي فركّياني بوده است       
هاي او و نيز تبديل او از يك چهـره تـاريخي بـه چهـره داسـتاني و                     دليري شجاعت و 

ه كمتر به فرّ و شكوه خدايي او        ك به عنوان پهلوان باعث شده       شحماسي و معرفي شدن   
 امـا دقـت در      ،اشاره شود ) با توجه به اينكه ايرانيان تنها به فرّ پادشاهان اعتقاد داشتند          (

 فـرّ او را  ،گام مرگ و كارهايي كه او در ميادين كرده  زندگي رستم از ابتداي تولد تا هن      
  .)254 :1379واحددوست، (كند تائيد مي
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او . او فردي بود كه همة چيزها بر وي آشكار بود «خوانيم   نيز در مورد گيلگمش مي    
درون رازهـا   . مردي خردمند بود  . شناخت پادشاهي بود كه تمام كشورهاي جهان را مي       

او براي ما حكايتي از روزهاي پيش از طوفان به          . نهان آگاه بود  ديد و از چيزهاي      را مي 
شـمس  . خدايان در هنگام آفرينش گيلگمش به او بدني بي عيـب دادنـد            . ارمغان آورد 

)Shamash(، 3اداد.  به وي زيبايي بخشيد، خورشيد پرشكوه )Adad (   خـداي طوفـان
از كاسـتي پيراسـتند و      او را از شجاعت برخوردار ساخت، خدايان بزرگ زيبايي او را            

آنها دوسوم وجود او را از خدا و يك سـوم آن را             . در جايگاهي برتر از ديگران نهادند     
  .)64: 1376ساندرز، (»از انسان آفريدند

  
  ابزار نبرد 

اولـين  . آورد اينها چه چيزي را به خاطر مي      ... عصر سنگ، عصر آتش، عصر آهن و      
كند اين است كه زماني سـنگ، آهـن،          ر مي مطلبي كه در اين گونه بحثها به ذهن خطو        

به عنوان ابزاركاري در دست انسانها بوده و به آنها بهره خاصي رسانده است ...  آتش و
و انسان به آنها هر چند كه ساخته دسـت خـود اوسـت بـا احتـرام و ارزش خاصـي                      

عي كه  گيرد، آن را نه به عنوان مصنو       انسان همين كه ابزاري به كار مي      «. نگريسته است 
خود سازندة مشخص آن است، بلكه به عنوان موجـودي از آن خـود و داراي قـدرتي                  

اين مصنوع به جاي آنكه پيرو ارادة او باشد، بـه خـدا، يـا ديوخـدايي                 . نگرد ذاتي، مي 
انسان خود را تابع اين ابزار احـساس  . شود كه ارادة انسان وابسته به آن است تبديل مي 

رسد كه ابزارهايي    به نظر مي  . ستايد هاي مذهبي مي    نوع آيين  كند و آن را از راه يك       مي
 »از ديربـاز يـك چنـين اهميـت دينـي كـسب كـرده باشـند            ... چون تبـر، چكـش و       

  .)394: 1379واحددوست، (
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 او در   .دسـي داشـته اسـت      رستم نيز براي او يك چنـين ارزش و تق          »ز گاوسر رگ«
ه دارد و بـا آن چـه كارهـا كـه            هاي سرنوشت ساز اين گرز را بـه همـرا          تمامي لحظه 

كمـك  » پيـل سـپيد   «از ابتداي پهلواني او ، آن گرز همراه اوست و در كشتن             . كند نمي
  : رود حال او به شمار مي

  وش ــرد جـردي درو كـري و گــدلي    ارش آمد به گوشـو ز آن گونه گفتـچ
  رفت ــدر گــدن را ره انــرون آمــب    رفتـرگـا بــرز نيــت و گـدوان رف

  رش ــه پيكـالاي كـم گشت بــكه خ    رشـــر ســرز زد بـن يكي گـتهمت
  ) 265 :2شاهنامه، (

  : اين گرز در هفت خوان نيز به همراه او است 
  ر از كيميا ــدل پــت يكــي رفــهم    اــرز نيــد گــدر افكنــزين انــب

  ) 104: 2شاهنامه، (
دارد كه در مواقع حـساس و حيـاتي كمـك       ر  از جمله تب  گيلگمش نيز ابزار نبردي     

. مادر خوابي ديگر نيـز ديـدم  : گيلگمش گفت «. كند حال اوست و او از آن استفاده مي      
در خيابانهاي اروك بلند حصار، تبري افتاده بود كه شكلي عجيب داشـت و مـردم بـه                

 ـ          ... دور آن گرد آمده بودند       سوي آن  با ديدن آن شادمان شدم و تا جايي كه توانستم، ب
 4 نـين سـون    .داشـتم و بـر كنـار خـود آويخـتم           آن را چون زني دوست مي     . خم شدم 

(Ninsun) تبري كه تو ديدي و نيرومند، بسان عشق زني تو را به سـوي خـود                «:  گفت
كشيد همراهي است كه به تو خواهم داد و او با قدرتش كه همچـون قـدرت يكـي از                   

   .)70و71: 1376ساندرز، (»ميزبانان آسماني است، خواهد آمد
 پوشـشي از پوسـت      .كنند  اين دو قهرمان حماسي استفاده مي      ديگر ابزار نبردي كه   

پوشد و در مقابل رستم نيز لباس        گيلگمش لباسي از پوست شير بر تن مي       . حيوان است 
 پوست ببري مقاوم است كه      . نام دارد  »ببر بيان «زره رستم   «. و زرهي از پوست ببر دارد     
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اين پوشش جدا از جوشـن و خفتـان         . كند تنان از مرگ محافظت مي    او را چون رويين     
رسـتم  . شـود  سوزد و تر نمـي     معمولي است زيرا، آتش و آب بر آن كارگر نيست، نمي          

   .)407: 1379واحددوست، (»بيند پوشد خود را رويين تن مي وقتي آن را مي
  رد ـه گـدر آرم بـاه انـور و مـر هـس  ردــه روز نبـوشم بـر پـن ببـو مـچ

   )275: 6شاهنامه، (
  : گذرد اين لباس را بر تن دارد ن ميآرستم در هفت خواني كه از 

  واب و انديشه پردخت كن ـر از خـس  نـت كـان سخـر بيـرت را به ببـس
  ) 89: 2شاهنامه، (

ن بـه عنـوان   آكند و در سرما و گرما و جنگ از  گيلگمش نيز پوست شير بر تن مي     
پس از مرگت او به خاطر تو موهايش را نخواهـد            «.كند استفاده مي محافظي براي خود    

» سترد تا دراز شوند، پوست شير به تن خواهـد كـرد و در بيابـان آواره خواهـد شـد                    
گمش و باز در جايي ديگر از اين حماسـه دربـاره پوشـش گـيل              ) 93 :1376ساندرز،  (

 از پوست چارپايان پوشيده     اي بينم كه جامه   نگرم مردي مي   وقتي بدانجا مي  « خوانيم   مي
سـاحل را بـه سـوي بـالا     (urshanabi)  5»اورشـانابي «كيـست آنكـه در پـي    . است 
 6بدينگونـه اوتناپيـشتيم   . پيمايد؟ چون بـه يقـين او انـساني از جـنس مـن نيـست                مي

(utnapishtim)       پس تـو بـا پوشـيدن پوسـت چارپايـان، بـا             :  به او نگريست و گفت
» روي؟ اي؟ اينك شتابان بـه كجـا مـي       ا چهرة خسته به اينجا آمده     هاي فرورفته و ب    گونه

  ).106: همان(
ها نيز بررسي كـرد كـه در    توان ابزار نبرد را در حيطة توتم      البته ناگفته نماند كه مي    

  . گنجد اين مجال نمي
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  كشتن ديو 
 كـشتن ديـو     ،در هفت خوان رستم آخرين خواني كه او بايد آن را به انجام برساند             

نمـاد  (هاي قبلي رهسپار كشتن ديو سپيد       او پس از پشت سرگذاشتن خوان      . است فيدس
دارو نيـز   ايـن   بيند و نياز بـه دارو دارد و          كاووس شاه چشمانش نمي   . شود مي) پليدي

  . استخون دل و مغز ديو سپيد 
  د ــو سپيــز ديـــون دل و مغـخه ب  دـردند اميـش كـه درمانـزشكان بـپ

  ون او را به سان سرشك ـون خـكه چ  زشكـردي پـزانه مرــن گفت فـچني
  رون ـون بـا خـاك بـرگي پـود تيـش  درونــم انـره چشـر قطـاني سـچك

  )108 :2شاهنامه، (
آورد و جگر او را از تنش جدا كرده و  رستم بدين طريق ديو سپيد را از پاي در مي       

  . برد كاووس براي مداواي چشمانش به همراه مي نزد
خوانيم بعد از اينكه گـيلگمش بـه درخواسـت           فصل سوم حماسة گيلگمش مي    در  

دهد ايشتر به فلك اعلي نزد پـدر و مـادرش             پاسخي سرد مي   (Ishtar) 7ازدواج ايشتر 
كنـد   گويد و از آنان درخواست مـي       رود و اهانت گيلگمش به خود را براي آنان مي          مي
رينند تا بدين طريق گيلگمش را نابود       را براي او بياف    (Versailles)» زاي آسمان رو«كه  
كند گيلگمش او را بدين گونـه از پـاي در            اي آسمان بر زمين نزول مي     زوقتي ور . كند
با نخستين غرشّ يكصد مرد را كشت و دگر بار دو           . ا بر زمين نزول كرد    زور«. آورد مي

 بـا غـرشّ دوم صـدها تـن افتادنـد و        . سيصد تن را هلاك كرد    . صد تن را هلاك كرد    
غرّيد اما او خـود را كنـار كـشيد و روي             (Enkidu)بار سوم به سوي انكيدو      . مردند

گيلگمش بدنبال وزرا افتاد و دم كلفتش را گرفت ... هايش را گرفت  وزرا جست و شانه
اي آسمان را   زوقتي كه آنها ور   . و شمشير را بين گردن و شاخها فرو برد و او را كشت            
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و آن را بـه شـمس تقـديم كردنـد و آنگـاه بـرادروار                كشتند قلبش را بيرون كشيدند      
  ).90و91: 1376ساندرز، (» آرميدند

برند و دل و جگـر را از تـن ديـو جـدا             اي ديو را از بين مي      هر دو پهلوان اسطوره   
خـداي  (كنند و رستم دل و جگر را به پيشگاه كاووس و گيلگمش به پيشگاه شمس         مي

  .   كند تقديم مي) خورشيد
  

  كشتن شير 
رستم بعد از اينكه مثل هر پهلوان ديگر هفتخوان، راه دشوار را بـراي رسـيدن بـه                  

گذارد و در خوان اول با شيري         قدم پيش مي   ،كند انتخاب مي ) آزادي كيكاووس (هدف  
  . آورد شود و رخش آن را از پاي در مي مواجه مي

  ر ــد دليـود آمـام خـوي كنـسه ب  ده شيرـاس بگذشت درنـو يك پـچ
  د ــه ديــپ آشفتـ او يكي اسرِــب  دـه ديــل را خفتــي يكي پيـ نرِـب

  و خواهم سوارم خود آيد بدست ـچ  د شكستـب را گفت بايـنخست اس
  ان ـو آتش بجوشيد رخش آن زمـچ  د دمانـان بر آمـوي رخش رخشـس

  درش ـه پشت انـان تيز دندان بـهم  رشـدر آورد و زد بر سـدو دست ان
  اره كرد ـاره بيچـر آن چــدري را ب  اره كردـاك تا پـن خي زد بر آـهم

  )92 :2شاهنامه، (
گيلگمش شب هنگام وقتي كـه بـه گـذرگاههاي          «: خوانيم در حماسة گيلگمش مي   

مدتها پيش در گذرگاههاي كوهستان شيرها را ديدم، ترسـيده         . كوهستان رسيد دعا كرد   
دم و دعاهايم به گوش خدايان رسيد، سوي ماه بلند كردم، دعا كره بودم و چشمانم را ب 

وقتي دعا تمـام شـد بـه قـصد          .  مرا در امان دار    (Sin)پس اكنون اي خداي ماه، سين       
او شـيرهايي را  . خوابيدن دراز كشيد تا هنگامي كه در ميانه رويايي از خواب بيدار شد        
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 ـ    . كه زندگي پر رونقي داشتند در اطراف خود ديد          .دسـت گرفـت   ه  سپس تبـرش را ب
 به ميان آنها افتاد و      ،يرش را به كمر آويخت و چون تيري كه از كمان جسته باشد            شمش

شود در هـر دو داسـتان     چنانچه مشاهده مي.)99 و 100: همان» آنها را كشت و پراكند 
  . آورد شود و آن را از پاي در مي پهلوان با شيري مواجه مي

  
  ) اي بزرگ دريا يا رودخانه(گذر از آب 

اين همه سال از عمر دو حماسه هم اكنون نيز ما آب و دريا و گذر                بعد از گذشت    
اي بزرگ و رسيدن به روشـنايي        از آنها را در خوابها و روياهايمان به گذشت از مرحله          

دريا نماد ما در حيات و زنـدگي، راز نامتنـاهي            «.كنيم و اميدها و آرزوهايمان تعبير مي     
رودخانه نماد  . و امتداد زمان ناخودآگاه است    بودن معنوي، مرگ و تولد دوباره، ابديت        

ة حيـات، بـا   پيوستن زمان به ابديت، مراحل انتقالي چرخ ـ) تعمير(مرگ و تولد دوباره   
طبيعتاً، اين رمز پـردازي آب، هـيچ گـاه بـه     . هاي انساني است تجسم خدايان در چهره  

 وابسته به صورت عيني عيان و مشهود نيست و محمل ندارد؛ بلكه از مجموعي رمزهاي        
واحددوست، (»هم كه جزء نظامي واحدند، فراهم آمده است و با اين همه واقعي است             

1379 :347(.   
 در هفت خوان رستم و داستان ها ها و اسطوره ي نمادينگي آب در حماسهكهن الگو

اي كه رستم بايد براي نجـات كـاووس شـاه از آبـي               گيلگمش نيز وجود دارد به گونه     
  : بگذرد

  ش ـرسنگ بيـر دو فـاي او بـكه پهن  بگذري رود آب است پيشو زو ـچ
  رمان اوي ــه فـوان بــره ديـه نـهم  دار اويــوي نگهــارنگ ديـــكن

  ) 102: 2شاهنامه، (
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... پـس از سـه روز       « :در داستان گيلگمش نيز كهن الگوي گذر از آب وجود دارد          
 بـه گـيلگمش   »اورشـانابي « سپس  قايق را به آبهاي مرگ رسانيد،     »اورشانابي«سرانجام  

 اما مراقب باش دسـتهايت  ،بشتاب يك تيرچوبي بردار و به درون آب پرتاب كن    : گفت
گيلگمش تير دوم را برداشت و با پرتاب آخرين تير صدوبيست تيـر             . آب را لمس نكند   
 سپس لباسهايش را پاره كرد و بازوانش را چـون دكـل برافراشـت و          ؛پرتاب كرده بود  

  ).106: 1376ساندرز، (»را به جاي بادبان به كار بردلباسهايش 
  

   )Shamash( 8باورمندي رستم و گيلگمش به ايزد مهر
ها بعد از اينكه به خاطر سرماي شديد بـه سـوي سـرزمين نيمـروز        در ميان آريايي  

 خورشـيد   ،حركـت كردنـد   ) تابـد  سرزمين ظهر، جايي كه آفتاب بر ستيغ آسمان مـي         (
رد و آنچه كه از حفاريها       ارزش خود را در تمدن ايراني حفظ ك        همچنان مقام مقدس و   

 نـشان دهنـده ايـن اسـت كـه ايرانيـان             ،ها و متون ديني باستان به دست آمده        و كتيبه 
كردند و هـرودت نيـز در تـاريخ          خورشيد را به عنوان بزرگترين رب النوع ستايش مي        

فر،  شايگان(هود ياد كرده است   خود از ستايش خورشيد در ميان ايرانيان از قديم ترين ع          
1384 :158.(  

هايي از نيايش و بـاور بـه ايزدمهـر           نشانه«زد مهر باور داشته چنانچه      رستم نيز به اي   
بينيم كه نمايندة باوري باستاني است، بيشترين نمود آن در           را در شاهنامه مي      )خورشيد(

يدپرست بوده بارهـا در     شاهنامه، در باور رستم پهلوان بنيادين شاهنامه است كه خورش         
در جنـگ رسـتم و      «  و نيز    .)274: 1379واحددوست،  (»شاهنامه بدان اشاره شده است    

  ).429: همان: (گويد اسفنديار، اسنفنديار زردشتي به رستم مهرپرست مي
  ه خورشيد دست ـازد بـار يـر كـه هـب  رستـادوپـان جـه دستـدم كــشني

  ) 300: 6شاهنامه، (
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شـمس، خـداي مهـر    . كند اسة گيلگمش در مورد او نيز صدق مي     اين مورد در حم   
خـوانيم   چنانكـه مـي  . خوانـد  كند و او را به نابودي شر فرا مي هميشه از او حمايت مي  

 (Humbaba) 9اببافسوس، سفري كه به سرزمين هوم: اشك بر گونه اش دويد و گفت«
 اي شمس، چـرا مـرا       اگر اين كار خطير سرانجامي ندارد،     . در پيش دارم طولاني است    

توانم توفيق يابم    اي؟ چگونه مي   كني و آرزوي پرتوان آن را به من داده         بدان ترغيب مي  
لـيكن اگـر    . جـلال خواهـد بـود      اگر ياريم نكني، اگر در آن سرزمين بميرم، مرگي بي         

 :1376سـاندرز،   (» از هدايا و سپاس به شمس خـواهم داد         بازگردم پيشكش گرانقدري  
76(.  
  

  همسفر و كمك حال بودن حيواني نمادين همراه و 
 خود و به اشكال گونـاگون در        هاي معاني  پير يا راهنما و كمك حال با تمام تداعي        

هاي عرفاني، اساطيري و ادبي وجود دارد و همواره پيرصـور مثـالي از كمـك،                 عرصه
  .)155: 1384فر،  شايگان(بوده است... حمايت، راهنمايي، خرد و 

هاي ايران، بلكه در اسطورهاي همـة ملتهـا، از سـوية             ا در اسطوره  حيوانات نه تنه  «
اي نمـادين، در بردارنـدة  راز ورمزهـاي           آنها با چهـره   . نمادين و بنياديني برخوردارند   

آميزد  اساطيري هستند و در معماي گرايشهاي توتمي، تصوير انسان و جانور در هم مي             
: 1379واحددوسـت،   (» نـشيند  مـي  ...و جانور جاي پدر، آموزگار، نگهبان، جادوگر و       

295.(  
  

  : گويد  رخش در هفت خوان همراه رستم است و با او سخن مي
  و نيز جفت ـوش و مشـكه با كس مك  تـراينده گفـش سـه رخـن بـتهمت

 رخـش بـا شـير      ،او وقتـي در خـواب اسـت       . نقشي ندارد در خوان نخست رستم     
اژدها چنـد   رفته،   خواب   به وقتي رستم    ،مدر خوان سو  . برد جنگد و آن را از بين مي       مي
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. كند تا رستم را از خـواب بيـدار كنـد           هر بار رخش تلاش مي    در  شود و    بار هويدا مي  
در خوان پنجم نيز رخـش      . نمايد  نيز به رستم براي كشتن اژدها كمك مي        هابعدرخش  

 ـ  . همواره يار و ياور رستم براي نجات از تاريكي است          ه در البته لازم به ذكـر اسـت ك
شـود و     گـم مـي     و سـوزان،   خوان دوم از هفت خوان نيز وقتي رستم در بيابـان گـرم            

 مـيش كـوهي بـه       ،افتد تواند به راه خود ادامه دهد و از شدت تشنگي بي جان مي             نمي
  . كند عنوان راهنما ظاهر شده و رستم را به سوي آب راهنمايي مي

 »انكيدو«. ور و همراه اوست    يار و يا   (Enkidu)10»انكيدو«در حماسه گيلگمش نيز     
از ايـن رو    «خـوانيم    در باب آغاز زندگي او مي     . در ابتداي خلقت مانند حيوانات است     

 افـلاك  )Anu(ايزد بانوي صورت خيالي در ذهن خويش پنداشت، و آن از مايـة انـو           
اي گل برگرفت و آن را در بيابان انـداخت و           تان خود را در آب فرو برد و پاره        دس. بود
خـورد و بـا      ها علـف مـي      با غزالان در پاي تپه     »انكيدو«... دوي نجيب آفريده شد     انكي

  ).68: 1376ساندرز، (» كرد چارپايان هنگام نوشيدن از ماندابها رقابت مي
د و در مواقع    زنن با صاحبان خود حرف مي    ) رخش و انكيدو  (اين دو حيوان نمادين     

بيند كه  وان سوم رخش اژدهايي را ميبه عنوان مثال در خ    . كنند سخت به آنها كمك مي    
 را كـه    »هومببـا « در بخشي از داسـتان       »انكيدو«ماند و همچنين     از ديد رستم مخفي مي    

  . آيد بيند كه هر لحظه به رنگي در مي  مي،نگهبان جنگل است
  

  گذر از سرزمين تاريكي 
يكي ديگر از صورتهاي مثالي مشترك در هر دو حماسه رستم و گيلگمش صورت              

نـي  ب نظام جهان در اساطير بر بنيـاد دوگانـه و دو   . ثالي گذر از سرزمين تاريكي است     م
 اين قضيه در آفرينش از ديدگاه اساطير ايراني نيز بدين گونـه اسـت و از           .استوار است 

پس از اينكه اورمزد و اهريمن      . همان آغاز آفرينش جهان، نظام آن، نظامي دوگانه است        
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 زاده        ، هـستند  »زروان«يش و دومـي نتيجـه شـك و دودلـي            كه اولي نتيجه صبر و نيـا      
، اهريمن نماد پليدي و تاريكي و زشتي و         )شود البته در ابتدا اهريمن متولد مي     (شوند مي

شـود   هـا مـي    شود و اورمزد نماد نور و زيبـايي و مظهـر تمـام خـوبي               مي مظهر بديها 
رسد بـه ديگـر    ني به ظهور ميب دوان ابتدا نظامي   بنابراين از هم   .)14: 1384آموزگار،  (

سخن جهان از نور و تاريكي، خير و شر، سياه و سفيد، خوب و بد تشكيل شده اسـت                   
 بـراي همـين اسـت كـه در          ،رود كه بدون يكي از اين دو نظام آفـرينش از بـين مـي             

فـر،   شـايگان (گيرند ها همواره دو نيروي مخالف يا متضاد در مقابل هم قرار مي            اسطوره
 در دو حماسه رستم و گيلگمش نيز ايـن صـورت مثـالي و كهـن الگـو                   .)149 :1384

گذارد اين   ها را پشت سر مي     رستم اين پهلوان حماسي بعد از اينكه خوان       . بازتاب دارد 
  . است) نماد پليدي و زشتي(بار نوبت عبور از تاريكي 

  د ـديـايي نـان روشنـدر جهـه انـك  دـايي رسيـجه ان بـت پويـهمي رف
  ورشيد و ماه ـه خـدا نـه پيـاره نـست  اهـون روي زنگي سيـره چـب تيـش
  ست  ادرــد انـ كمنمـخـه اره بـست  ستابند اندر به ورشيد گفتي ـو خـت
  وي ـ جهاهي نـد از سيـزار ديـه افـن  اد رويــش را داد و بنهـ رخناـعن

  ويد ـر خـد و يكسـرنيان ديـزمين پ  دــايي رسيـوي روشنـا سـنجآوز 
  ) 99 :2شاهنامه،(
 گـيلگمش   ،كنـد  اين كهن الگو را كه رستم بعد از گذشت ساليان بسيار تكرار مـي             

گذشته و اين مرحلـه را كـه بـه       ) تاريكي( از ميان آن     ،ميلاداز  هزار و پانصد سال قبل      
  .  پشت سر نهاده است،هاست نوعي جنگ با تاريكي

. ا تا جايگاه طلـوع آن دنبـال كـرد         او در كوهستان مسير خورشيد ر     «: بدينگونه كه 
 در آنجا نوري نبود و او       ؛تر شد   تاريكي در اطرافش غليظ    ،وقتي يك فرسنگ پيش رفت    

 پس از ده فرسنگ پايان راه نزديك        ،توانست چيزي ببيند   چه در پيش و چه در پس نمي       
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پس از يازده فرسنگ پرتو سپيده آشكار شد و پـس از دوازده فرسـنگ خورشـيد                 . شد
  ).101: 1376ساندرز، (»افشاني كردپرتو 

  
  نتيجه گيري 

اساطير قهرماني اگر چه از حيث جزئيات بسيار تفاوت دارند؛ اما هر قدر بيشتر               -1
 بيشتر به شباهت ساختاري و زيـر سـاختي          ،پردازيم به بررسي و تبيين آنها مي     

 شويم كه همة آنها از يك الگوي جهـاني پيـروي           بريم و متوجه مي    آنها پي مي  
  . كرده اند

خـوريم كـه     با مقايسه و تبيين اين دو شخصيت به برخي از مـشتركات برمـي              - 2
 . حاكي از وجود صور مثالي در ناخودآگاه جمعي ذهن دو مولفّ است

ها رو  توان به اين نتيجه رسيد كه اگرچه اسطوره از ديدگاهي روش شناسانه مي  - 3
تـأثير كهـن    ولي ذهـن نويـسندگان تحـت    ،ساخت مشترك و واحدي ندارند    

 . الگوهاي خاصي بوده است

 روي بـه    ،كنـد تواند بعضي از مسائل جهان را هضم         ذهن انسان آنگاه كه نمي     - 4
هاي قبلي را هر چه بيشتر به سمت رمز و راز دار بودن              تخيل آورده و اسطوره   

ها سرآغاز كوشش او بـراي    تا قابليت اعجاب انسان در مقابل پديده  ،كشاند مي
 . شناخت باشد

 علـت تـشابهات و مـشتركات        »يونگ«سياري از روانشناسان و در رأس آنها        ب - 5
) ناخودآگـاه جمعـي   (اساطير ملل مختلـف را ميـراث مـشترك روان انـسان             

نهنـد و     را كنار مـي    »آركي تايپ «البته ناگفته نماند كه گروهي ديگر       . دانند مي
في در  معتقدند كه ناخودآگاه جمعي بشر چيزي جز سمبل نيست كه به قدر كا            

  .)10: 1377فراي، (ادبيات تكرار شده است
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  ها نوشت پي
. و كـاهني از منطقـة كـولاب        (Ninsun)سون    ني ،قهرمان حماسه، پسر ايزد بانو    : گيلگمش -1

اي از اشعارحماسـي در بـاب نـام او            معماري بزرگ و داوري در ميان مردگان كه مجموعـه         
  .اند سروده

از  (Ereck)جنوب بابل كه در انجيل بـا نـام ارك   نام شهري مهم با معابد بزرگ در       : اروك -2
 . گيلگمش بود،مشهورترين و پنجمين پادشاه اروك. آن ياد شده است

 .الهة طوفان، باران و آب و هوا: اداد -3

 .اش در اروك بود ايزد بانويي خردمند كه خانه ؛مادر گيلگمش: نين سون -4

 .گذرد ز آبهاي مرگ ميكرجي بان اوتناپيشتيم كه هر روز با كشتي ا: اروشانابي -5

» كسي كه زنـدگي را شـناخت      «پادشاهي خردمند كه نام او معمولاً به صورت         : اوتناپيشتيم   -6
 .او توسط خدايان به دهانة رودها برده شد تا هميشه در آنجا بزيد. ترجمه شده است

 .دشو همچنين ايزد بانوي جنگ كه ملكة آسمان ناميده مي. ايزد بانوي عشق و باروري: ايشتر -7

 .هاي باروري بود  و قانونگذار با خصلترايزد مهر كه نزد سومريان داو: شمس  -8

انكيدو كشته   خيزد و توسط او و       كه به معارضه با گيلگمش بر مي       رحامي جنگل سد  : هومببا -9
 .شود مي

موجودي كه الهة آفرينش گل وجود او را با جوهر خداي آسـمان و خـداي جنـگ                : انكيدو -10
 .كند ن دوست و يار و حامي گيلگمش در داستان ايفاي نقش ميانكيدو به عنوا. سرشت

  .پدر خدايان و خداي فلك الافلاك: انو -11
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